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«اقلیم، ریزگرد، طبیعت» 
تغییر اقلیم در ســال های اخیر این فرایند را افزایش 
داده است. هنگامی که زمین گرم می شود و خشکی 
افزایش می بایــد، باد می تواند به آســانی ذرات ریز 
را حرکــت دهــد تا خــاک و غبار میهمان آســمان 
ایران شــود. خشک شــدن تالاب ها و رودخانه ها در 
کشــورهای همسایه و همچنین غرب و جنوب ایران 
تأثیــر بســزایی در به وجود آمدن ایــن ذرات معلق 
داشــته؛ به طوری که در سال های اخیر بیابان زایی در 
مناطق یاد شــده با افزایش چشمگیری روبه رو بوده 
است. نبود مدیریت صحیح آب در بخش کشاورزی 
سبب کاهش سطح آب های زیرزمینی و خشک شدن 
منابع آب ســطحی شــده اســت. کمبود بارندگی و 
کاهــش آب رودخانه ها و تالاب ها تأثیــر زیادی در 
ایجاد زمین های خشــک و مســتعد کانون گرد و غبار 

دارد. 
پنجم: دو دســته برنامه کوتاه مدت و بلندمدت برای 
مقابلــه با پدیده ریزگرد می تــوان در نظر گرفت. در 
مرحله کوتاه مدت نیازمند اســتقرار سیستم هشدار، 
تنظیــم تفاهم نامه های دو جانبــه و منطقه ای بین 
کشــورهای کانون ریزگرد، درباره گنجاندن تعهدات 
الــزام آور برای مقابله بــا بیابان زایی و اســتفاده از 
مالچ هــای نفتــی و رسی-ماســه ای در کانون های 
گرد وغبــار اســت. متأســفانه جنگ در کشــورهای 
همســایه مانند عــراق و ســوریه باعث رها شــدن 
طرح های بین المللی کنترل گرد و غبار شده است. در 
برنامه بلندمــدت مهم ترین راهکار مدیریت صحیح 
آب، بیابان زدایی و جنــگل کاری در کانون های تولید 
ریزگرد اســت و اگــر بتوانیم در این راســتا محکم و 
جدی قدم برداریــم، قطعا مشــکلات گرد و غبار به 
حداقل خواهد رســید. با کمک بیابان زدایی، تقویت 
پوشــش گیاهی و کاشــت گونه های بومــی مقاوم 
در برابر خشــکی و شــوری مانند وسمه، تاغ، گز و... 
می توان با تثبیت خاک تا حدود زیادی از فرســایش 
بادی و پدیــده گرد و غبار جلوگیری کرد. منابع آبی و 
اراضی باید مدیریت شــوند؛ زیرا مدیریت اشــتباه در 
منابع آب ســبب خشک شدن زمین و فرسایش خاک 
می شود که نتیجه آن ریزگرد ها هستند. تغییر الگوی 
کشت و نوع آبیاری در کشــاورزی نقش بسزایی در 
مصرف بهینه آب خواهد داشــت. مدیریت تالاب ها 
و احیــای آنهــا در دراز مدت نیــز می تواند بســیار 
کمک کننده باشد. نیاز است تا باری دیگر درباره شیوه 
زندگی و نحوه برخوردمان با طبیعت بیندیشیم. باید 
پذیرفت که شکســت، نتیجه تقابل با اقلیم است و 

سازگاری، تنها راه انسان هاست.
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 زبانِ مادری و توسعه در ایران
 زمــان زیادی طول می کشــد و فرصــت زیادی از 
دست می رود و هزینه های روحی و روانی سنگینی بر 
این کودکان وارد می شود تا آنان دوباره خود را بازیابند 
و فرایند تکاملی تولید مفاهیــم و ادراکات خویش را 
به مرحله زایندگی برســانند. زبان ابزار تکاملی فهم 
ماست. انقطاع زبانی نوعی انقطاع در فرایند تکاملی 
اندیشــگی کودکان ایجــاد می کند.برای شــکل دهی 
واقعی فرایند توسعه در گســتره همه مناطق کشور، 
مــا چاره ای نداریم جز اینکه به زیســت طبیعی همه 
اقوام ایرانی احترام بگذاریم و به زبان آنها رســمیت 
ببخشیم. بی گمان منافعی در تکثیر زبانی بوده است 
که برای نمونه در سوئیس هم زمان سه زبان رسمی و 
در آفریقای جنوبی ۱۱ زبان رســمی وجود دارد.ممکن 
اســت گفته شــود مطابق قانون اساســی، تنها زبان 
فارسی  زبان رسمی ماســت و هرگونه تحولی در این 
زمینه متوقف بر اصلاح قانون اساسی است. اما قانون 
اساســی ما در اصل پانزدهم اجازه داده است ادبیات 
زبان های محلی و قومی در مدارس تدریس شــود. ما 
کافی است تصمیم بگیریم همین مجال را دریابیم و آن 
را محقق کنیم.برگزارکنندگان «دومین همایش توسعه 
عدالت آموزشــی» در میثاق نامه همایش پیشــنهاد 
کرده اند که سیاست گذاران ملی برای دستیابی پوشش 
۹۰ درصدی پیش دبســتان ها در اســتان های دوزبانه 
کشــور تا ســال ۱۴۰۰ هدف گذاری و سیاســت گذاری 
کنند. این ایده گرچه ایده خوبی اســت اما با توجه به 
مشکلات مالی دولت که از این پس نیز تشدید خواهد 
شد، ضریب امکان پذیری آن بسیار پایین است. این یک 
هدف مطلوب و خواســتنی اما دســت نیافتنی است. 
ارائــه خدمات پیش دبســتانی فراگیر بــه گونه ای که 
همه بخش های جمعیتی و قشــرهای مختلف اقوام 
را دربر گیرد، نیازمند سازماندهی گسترده و بودجه های 
فراوان یا مشــارکت بسیار گســترده بخش خصوصی 
اســت که تحقق همه آنها بعید به نظــر می آید. اگر 
دولت به هدف توســعه پایبند باشــد، بایــد از همین 
ســال آینده تحولات حوزه آموزش دبســتانی را آغاز 
کنــد. برای این منظور، ما می توانیم از ظرفیت موجود 
آموزش و پرورش کشــور بهره ببریــم. درحال حاضر 
همه جمعیت لازم التعلیم کشور به دبستان دسترسی 
دارنــد. مهم ترین گامی که باید برداریم این اســت که 
تصمیــم بگیریم رویکرد نظام آموزش دبســتانی را از 
پارادایم آموزش محور به پارادایم پرورش محور تغییر 
دهیم. ما باید بپذیریم که ســال های دبستان سال های 
پرورش است و آموزش در این دوره باید به یک مسئله 
حاشــیه ای تبدیل شــود. اگر وزارت آموزش و پرورش 
اصل این تحول را بپذیرد، آن گاه می تواند در یک فرایند 
شش ســاله این روند را محقق کند و بــرای مثال، هر 
ســال یکی از پایه های آموزشی دبستان را از وضعیت 
آموزش محوری به پرورش محوری تغییر دهد. ممکن 
اســت تحقق این تحــول در کل کشــور و به صورت 
هم زمان دشوار و پرهزینه باشد. این حرکت می تواند از 
چند استان دوزبانه شروع شود و پس از یکی، دو سال 
تمرین به تدریج به سایر استان های دوزبانه و سپس به 
کل اســتان های کشور تعمیم یابد.تحول رویکرد نظام 
آموزش دبستان از آموزش محوری به پرورش محوری 
این فرصت را در استان های دوزبانه ایجاد می کند که 
برنامه های مربوط به تربیــت و پرورش ظرفیت های 
شــخصی و توانمندی هــای اجتماعی کــودکان این 
استان ها به زبان مادری آنها انجام شود. شاید مناسب 
باشــد که در اســتان های دوزبانه، در ســه سال اول 
دبستان،  با استفاده از زبان مادری، پرورش کودکانمان 
را از جنبه توانایی های زیســتی و شــخصی و تکامل 
توانایی هــای ارتباطی و اجتماعی در دســتور کار قرار 
دهیم. در این دوره آنــان همچنین می توانند  فرهنگ 
و ادبیــات زبان مادری خویــش را بیاموزند تا فرصت 
یابند به مرزهای شــکوفایی زبــان درونی و زبان تفکر 
خویش نزدیک شــوند. آن گاه از سال چهارم با شیبی 
ملایم، آموزش زبان فارســی آغاز شود، به گونه ای که 
تا پایان ســال ششــم دبســتان این کودکان خواندن و 
نوشتن به زبان فارسی را هم آموخته باشند و با ورود 
به دبیرســتان بتوانند آموزش هــای علمی خود را به 
صورت کامل به زبان فارســی فراگیرند.ایران سرزمین 
رنگین کمانــی از فرهنگ ها، اقــوام، زبان ها و مذاهب 
اســت. نادیده گرفتن هر رنگ از ایــن رنگین کمان، به 

منزله آسیب زدن به اصل رنگین کمان است. 

وضع قوانین حمایتی از مادران 
متضمن افزایش سطح باروری

در ابتــدای زندگی که توانایــی زوجین جوان برای 
تأمین هزینه های زندگی اندک اســت، نیاز بیشتری به 
حمایت برای تشــکیل خانواده و تســهیل فرزندآوری 
دارند. مدرنیته منجر به تغییر ســبک زندگی افراد در 
جامعه شده اســت. حضور زن در بازار کار و اجتماع 
منجر به بروز تغییراتی در نقش های ســنتی زن شد. 
در گذشــته رابطه ای منفی بین شغل و باروری وجود 
داشت. در کشورهایی که اشتغال زنان بالاتر بود، سطح 
بــاروری پایین تر بود. تحقیقات دهه های اخیر نشــان 
داده اســت در کشورهایی که اشــتغال زنان بالاست، 
باروری بالاتری داشــته اند. بنابراین، اشتغال زنان تنها 
عامل کاهش یا افزایش باروری نیســت. اشتغال زنان 
همراه با تغییرات قوانین و فضای کار، انعطاف پذیری 
شرایط کاری، اعمال سیاســت های دوستدار خانواده، 
ارائه خدمات مراقبت از کودک و سایر تسهیلات برای 
ترکیب فرزندآوری و خانه داری، می تواند فرزندآوری را 

تسهیل کند.  
* اســتاد دانشــگاه تهران در گروه علوم انســانی و 

پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۵
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از میان چندده میلیون جمعیت ایران، معدود افرادی 
خودشان بم را صبح پنجم دی ماه دیده اند، اما با اخبار و 
عکس ها و فیلم هایی که از همان صبح روز اول منتشــر 
شــد، فهمیدند مرگ چطور می تواند در صبحی سرد به 
زندگی چنگ بیندازد و همه چیز را ببرد. ۱۴ سال گذشته، 
امــا هنــوز وقتی عکس هــا را می بینی، مو بر تن ســیخ 
می شــود و اشــک در چشــم حلقه می بندد. هر عکس 
در قاب و بیرون قابش داســتانی تلــخ و دنباله دار دارد. 
حاضران در این عکس ها، خاموش ترین ها، مبهوت ترین ها 

و ازدست رفته ترین ها هستند... .
از زلزله بم که جزء بزرگ ترین ســوانح طبیعی در دنیا 
ثبت شــده است، در ســال هایی که از آن گذشته تصاویر 
و داستان ها و روایت های مختلفی گفته اند و شنیده ایم؛ 
روایــت آنهایی که بیــدار بودند یا زیر ســقفی نبودند یا 
اجلشان نرسیده بود و به  نوعی زنده مانده بودند، روایت 
آنهایی که خیلی زود خودشــان را رساندند تا آوارها را از 
روی تن بی جان هم وطنشــان بردارند، روایت امدادگران 
و مســئولانی که بایــد در آنجا می بودنــد و... . روایت ها 
می توانــد به انــدازه همــه آن ۲۷هزارنفــری که جان 
باختند، همه آن ۳۰ هزار مجروح و بیش از صدهزار نفر 
بی خانمان و بازماندگان یــا همه آن ۹۰هزار خانه ای که 
در ثانیه ای آوار شــدند و خاطره هایشان قبل از دفن شدن 
زیر خاک رفت، فرق داشــته باشد. عکاسانی که از همان 
ساعت های اولیه زلزله بم توانستند خود را به بم برسانند، 
هرکدام حال وروز و نگاهی متفــاوت دارند. آنها افرادی 
متفــاوت با نگاه هایی متفاوت و با رســانه هایی متفاوت 
بودند که اگرچه برای رقابت خبــری در بم و اطراف آن 
پخش شدند، اما همه با یک صحنه روبه رو بودند: مرگ. 
به نظر می رسد تا قبل از زلزله بم (اگر بگوییم که در زمان 
زلزله رودبار این ســطح از پوشــش رسانه ای و تصویری 
وجود نداشــته اســت) این حجم از آوار، مرگ و حیرت 
از عمق فاجعه را رســانه ها و خبرنگاران و عکاســان در 
ایران و چه بســا در کل دنیا تجربــه نکرده بودند. ازاین رو 
نحوه مواجهــه و ورود و بعد هم انجام وظیفه کاری در 
عین درگیرشدن روحیات حساس انسانی باید بسیاربسیار 
ســخت و البته شنیدنی باشــد. از میان عکاسانی که در 
روز اول و دوم حادثه (قبل از حضور گســترده رسانه ها) 
در بم حاضر بوده اند، به ســراغ چند نفری که ثبت هایی 
دیده شده و ماندگار داشتند رفتیم تا آن لحظه ها و تصاویر 
را به بهانه سالگرد بم مرور کنیم؛ داستان عکس هایی که 

عکاس پشت دوربین با اشک و درد ثبتشان کرده است.
حجت ســپهوند، به عنوان عــکاس روزنامه اعتماد، 
از همان صبــح حادثه و تا قبل از اینکــه هنوز ابعاد آن 
مشخص باشد، به سمت کرمان حرکت می کند و تا قبل 
از ظهــر در بم بوده اســت. او می گویــد هم زمان با آنها 
عکاســان رســانه های خارجی با تجهیزات بیشتر در بم 
حضور داشتند و همانند آنها برای ارسال عکس هایشان 
دچــار محدودیت نبودنــد. او به اولیــن تصاویری که از 
کوچه هــای ویرانی که موقعیت خانه هایش مشــخص 
نبوده، اشاره می کند و می گوید: وارد حیاط خانه ای شدم 
که دیــواری از آن باقــی مانده بود. هم زمــان با ورودم، 
دسته ای کبوتر بلند شــدند و من لحظه ای را ثبت کردم 
که با آن ســقف های گنبدی و آوارها و کبوتران حســی 
از رفتن ســاکنان آن خانه داشــت و کبوترهایی که تنها 
بازماندگان آن خانه بودند. اندوه و اشــک یک پدر، یکی 
از تصاویری اســت که او در میان همه آنچه دیده و ثبت 
کرده روایت می کند و می گوید: لباس مدرســه دخترش 
را بالای قبرش صاف کرده و با کتاب هایش گذاشــته بود 
و همان طــور زار می زد. بعدها فهمیــدم مادر آن دختر 

پزشــک مامایی بوده که در همان 
زمان در بیمارســتان نوزاد دختری 
را به دنیــا آورده درحالی که فرزند 
خودش مــرده بوده... . او می گوید 
در کتابی که درباره بم چاپ شــد، 
تصاویر تکان دهنــده زیادی وجود 
دارد کــه اتفاقات خــوب و بد آن 
روزها را روایت کرده است و ادامه 
می دهد: بم یعنی مردم یک کوچه 
در خانه هایشــان بخوابنــد و فردا 
صبــح همه زیــر خروارهــا خاک 
باشــند و دیگر  همچنان خوابیده 

اثری از خانه ها و کوچه نباشد.
عطا طاهرکناره که سال هاســت عکسش از یک پدر 
با جنــازه دو فرزند روی دوش به عنوان خاطره ای تلخ از 
بم در دنیا دیده می شــود، غیــر از این عکس روایت های 
دیگــری هم دارد. او می گوید به عنــوان عکاس روزنامه 
همشــهری و خبرگزاری فرانسه صبح روز زلزله مطلع و 
اعزام می شــود و تا ظهر جمعه در بــم حضور می یابد. 
او می گوید بارها دربــاره آن عکس معروف پدر با جنازه 
فرزندانــش به او گفته اند که برای ثبت این عکس چقدر 
بی رحــم بوده و با چه دل وجرئتــی این لحظه را تحمل 
کرده است. او می گوید این عکس با اشک ثبت شده و تا 
روزهــا و ماه ها و حتی تا همین حالا نمی تواند آن لحظه 
را فراموش کند. او در روایت یکی از آن لحظات می گوید: 
«شهر در هر گوشه اش جنازه بود، انگار مردم توی خیابان 
خوابیده بودند. از یکــی از کوچه ها که عبور می کردم، با 
چند نفر مواجه شدم که جنازه اعضای خانواده یا فامیل 
خود را کنار هم چیده بودند و همان طور بدون شــیون و 
اشک و حرف، بهت زده فقط به آن منظره نگاه می کردند 
و انگار یک جور منتظر بودند؛ مثل وقتی که کسی منتظر 
اســت آژانس برایش بیاید... ســکوتی ســنگین داشت. 
روایــت دیگر او از دختر نوجوانی اســت که بدن و ســر 
کبــود و خاکی پدرش را در بغل گرفتــه و زار می زند. او 
می گوید کاملا اتفاقی وانتی که قرار بود ما را از کرمان به 
بم ببرد، به قبرستان روســتایی به نام بروات برد و او آن 
ثبت معروف و تلخ را آنجا داشت. مردی که در عکس او 
ثبت شــده، زندانی اي در زندانی نزدیک بم بوده و پس از 
زلزله به آنها مرخصی می دهند تا سراغ خانواده هایشان 
بروند. این مرد در بازگشــت با مرگ همسر و دو فرزندش 
مواجه می شــود و در ایــن عکس آنها را می بــرد تا در 
قبرستان روستا دفن کند. طاهرکناره می گوید روزهای بعد 
در بم تازه جنازه ها را با بولدوزر از زیر آوار درمی آوردند و 

دیدن تصاویر دست و پا و سر آدم ها که از زیر خاک بیرون 
می آمد واقعا تکان دهنده بود.

ســعید فرجی، عکاسی آزاد بوده که سال ۸۲ با سنی 
کــم و دوربینی کوچک خود را در همــان روز اول به بم 
می رســاند و از همان اول خــود را در مقابل یك تراژدی 
می بیند. او روایتی از محل گورهای  جمعی و گورهایی که 
در حال آماده سازی بوده اند، دارد و می گوید: گودال هایی 
ســه، چهارهزار متــری را به عمق قد دو نفــر با بولدوزر 
کنده و آدم ها را همان طور کنار هم می خواباندند. فرجی 
می گوید در بســیاری از عکس ها چه در آن لحظه و چه 
حالا، از شــدت غم و دردی که وجود داشت و می دیدیم، 
نفسم حبس شده بود و بند می آمد؛ اما هنوز هم در یک 
عکس این حس برایم بیشتر است. تصویر پسر نوجواني 
از بالای سر که بالای سر اعضای خانواده ازدست رفته اش 
نشسته و با چشــم های بسته سرش را بالا گرفته و فریاد 

می زند.
ســاتیار امامــی، آن زمان عــکاس یکــی از ضمائم 
روزنامه همشــهری بــوده و بنا بر خبرهایــی که همان 
ســاعات اولیه منتشر می شود، خود را به فرودگاه و پرواز 
کرمان می رساند و قبل از ظهر جمعه در بم بوده است. 
او می گوید در روز اول هنوز روند امداد و تیم های ســتاد 
بحران فعــال نبودند و آنچه دیده می شــد، کمک های 
مردمی بوده اســت. او به قطع راه هــای ارتباطی و  نبود 
دسترسی برای ارسال عکس اشاره کرده و اینکه نیروهای 
اســتانداری کرمان و ســپاه با وجود کمبودها همکاری 
خوبی داشتند. او در روایتی از آنچه آن روز دیده، می گوید: 
در میان کوچه هایی که دقیقا مشخص نبود چه ابعادی 
دارد، همراه با خبرنگارمان می چرخیدیم که یک دختر به 
سمت ما دوید و با گریه و شیون می خواست کمک کنیم 
تا پدر و مــادرش را از زیر آوار بیــرون بیاوریم و ما بارها 
به این شــکل درگیر موضوعات می شدیم و عکاسی کنار 
می رفــت و به عبارتی عکاس و خبرنگار جزئی از روایت 
می شــدند. امامی می گوید در میان همــه آنچه دیده و 
هیچ وقت از ذهنش نمی رود، تصویر پای بیرون مانده یک 
دختربچه که نامش را رویش نوشته بودند، بیشتر از همه 
باقی مانده است. این دختر در مرکز 
نگهداری کودکان بی سرپرست بم 
کنار کودکان دیگــر بوده و همه  با 
هم زیــر آوار می مانند و همان جا 
بــرای آنکه اشــتباه نشــود، کف 

پایشان نامشان را نوشته بودند.
مجید ســعیدی دی ماه ۸۲ از 
خبرگــزاری فارس برای این حادثه 
اعزام می شــود و عصر جمعه در 
بم بوده است. او می گوید در زلزله 
رودبار هم حضور داشــته؛ اما این 
حجم از مصیبت را تابه حال ندیده 
بوده اســت. ســعیدی می گوید تا 
زمانی که با هلیکوپتر بــرای گرفتن عکس هوایی بالای 
شــهر حضور نیافته، متوجه عمق فاجعه نشــده بوده و 
هنوز هم تصویــری که آنجا از ارگ بــم می دیده و ثبت 
می کرده، یکی از تصاویری اســت کــه در ذهنش مانده 
اســت. او به تصاویری که از آنجا دیده، چاشنی شیون و 
ناله را اضافه می کند و می گوید: در بســیاری از لحظات 
عکاســی، من و همکارانم از عکاســی دور می شدیم و 
نمی توانســتیم کار کنیــم. فاجعه به شــکلی صریح در 
مقابل ما قرار گرفته بود. نمی توان تصاویر بیرون کشیدن 
بدن انسان ها از زیر آوار را که به بولدوزر آویزان می شدند 

و بالا می آمدند، فراموش کرد؛ تصاویر سختی بودند.
مهدی قاســمی، عکاس خبرگزاری ایســنا بوده که 
جمعه شــب در بم بوده و از ســکوت ســرد آن شب و 
طلوع تلخ ترین شــنبه بم می گوید: «با یک حجم تاریک 
و سرد که صدای گریه از گوشه گوشه اش می آمد، مواجه 
بودیم که در جاهایی آتش روشــن کــرده بودند و ما آن 
زمان هنوز عمق فاجعه را متوجه نبودیم تا اینکه قبل از 
طلوع آفتاب بیرون زدیم و درست در زمان طلوع آفتاب 
به زمین فوتبال بم رســیدم که حــدود ۲۰۰ جنازه را کنار 
هم چیده بودند. در آن زمان که صبح روز دوم می شــد، 
تعداد کمــی از نیروهای امدادی و هــلال بودند و هنوز 
آواربرداری ها شــروع نشده بود. جنازه هایی که در گوشه 
و کنار همه کوچه ها دیده می شد، عزیزان همان مردمی 
بودند که زنده مانده بودند یا خودشــان را رسانده بودند. 
او به حضور مؤثر نیروهای حوزه علمیه در دفن شــرعی 
و سریع اجساد اشاره می کند و می گوید: حضور این افراد 
که فکر می کنم در روز ســوم یا چهارم اتفاق افتاد، بسیار 
مؤثر بــود و با تیمم خیلی زود جنازه هــا را کفن کرده و 
آماده دفــن می کردند. تصویری که او از آن لحظات تلخ 
به یادش مانده، لحظه خاک سپاری یک خانواده است که 

۱۴ سال پس از زلزله خون بار بم تصویرگران آن روایت کردند

اشک ها و عکس ها
معصومه اصغرى

نام و نشــانی ندارند و روحانی مربوطه مجبور می شــود 
روی کفن آنها بنویسد: «پدر- مادر- دختر- پسر». قاسمی 
می گوید او و بســیاری از همکارانش تــا مدت ها بعد از 
برگشتن از بم افسردگی داشــته اند و درگیر بم بوده اند و 

شاید تا یک سال بعد این حال وجود داشته است.
یلــدا معیــری، جــزء عکاســان آزاد زنی بــوده که 
جمعه شب در بم حضور داشته است. او می گوید تجربه 
حضورش در افغانستان تا حدودی او را با چنین فضاهای 
بحرانی ای  آشــنا کرده بود؛ اما تکان دهنده بودن اتفاقات 
در بم شکل دیگری داشــته است. او طلوع صبح شنبه، 
ششــم دی ماه، در ورزشگاه بم بوده و آن طلوع آفتاب را 
شــوم می داند و می گوید: طلوع آفتاب روز بعد از همه 
زلزله ها شــوم و تلخ است و این تجربه را در ورزقان هم 
داشتیم؛ چراکه آفتاب با بیرون آمدنش تازه نشان می دهد 
عمق فاجعه چقدر اســت. معیری فضای به هم ریخته 
و بی سروســامان و انواع دزدی هــا و قاچاق هایی را که 
در همــان روز اول و دوم و قبل از امنیتی شــدن فضا در 
بــم رخ داد، به یاد دارد و می گوید: هنوز نیروهای امنیتی 
در شــهر نبودند و هر کسی هر کاری دلش می خواست، 
می کرد؛ اما بعد ســپاه همه چیز را به دست گرفت و به 
عکاســان هم کمک زیــادی کرد. در آن شــرایط مردم و 
دیگــران آن قدر گیــج و بهت زده بودند کــه توجهی به 
عکاسان نداشــتند و ما تقریبا جزئی از آنجا شده بودیم. 
معیری می گوید یکی از تصاویری که هنوز بعد از سال ها 

از آن حادثه در ذهنــش مانده، همان زمین فوتبال بم و 
آن حجم جنازه و پسری است که یکی یکی روی جنازه ها 
را کنار مــی زده تا پدرش را پیدا کنــد و پیدا هم می کند.
عباس کوثری، در سال ۸۲ هم مثل امروز عکاس روزنامه 
«شرق» بوده و روایت خودش را دارد. او می گوید در سیل 
نکا با شــرایط بحرانی و مرگ آدم ها آشنا بودم، اما زلزله، 
آن هم در این ابعاد واقعا فرق داشت و ما تازه صبح روز 
دوم متوجــه حجم مصیبت و بدبختی رخ داده شــدیم. 
او جمعه شــب به کرمان می رســد و در بیمارستان های 
کرمان از مجروحان انتقال داده شــده عکاســی می کند. 
او می گوید عکاســان خبری باید بتوانند در کمترین زمان 
خود را با شرایط وفق دهند تا بتوانند به وظیفه شان عمل 
کنند، چراکه آنها همیشــه در شــرایط و جاهایی هستند 
که دیگران نیســتند پس باید روایت کننده باشند. کوثری 
می گوید خوب یا بد در هر صورت دوربین مثل یک فیلتر 
بین عکاس و آنچه در مقابلش قرار دارد اســت و همین 
مســئله او را تا حد زیادی در زمان عکاسی قوی می کند، 
اما واقعیت این است که اثر این لحظات هولناک روی او 
می ماند و عکاسان بسیاری بعد از این حادثه و برگشت از 

بم افسردگی داشتند و حالشان بد بود. 
کوثری تصاویری از آنچه آن روز در بم دیده را روایت 
می کنــد و می گوید: آن روز صبح دنبال نقطه بلندی در 
شــهر گشــتم تا از بلندی وضعیت را ببینم، اما همه جا 
خرابی بود و صدای عبور ماشــینی یا شــیونی، سکوت 
وحشــتناک آن را می شکســت. وقتی از کوچه ها و کنار 
خانه ها رد می شــدیم، واقعا می ترسیدیم چون ممکن 
بود جنازه یا کســی زنده آن زیر باشــد یا اصلا فرو بریزد 
و ما هــم پایین برویــم. در لحظات زیادی عکاســی را 
کنار می گذاشــتیم و کمک می کردیم یــا تأثر از اتفاقات 
نمی گذاشت به عکاســی ادامه دهیم. کوثری به رفتار 
غلط بسیاری از عکاسان در آن روزهای سخت هم اشاره 
می کند و می گوید: بسیاری از عکاسان موقعیت را درک 
نمی کردند؛ بي محابا به افراد داغدار نزدیک می شدند و 
خلوتشــان را به هم می زدند، از صورت جنازه ها عکس 
می گرفتند و خلاصه فقط به عکس فکر می کردند و من 
در آن لحظات تلخ احساس بدی به شغلم و همکارانم 

داشتم. 
کوثــری بــه یکــی از تکان دهنده تریــن لحظات و 
موقعیت هــا که محل دفن اجســاد بود اشــاره کرد و 
گفــت: گودال هایی دراز و عمیق کنده بودند و اجســاد 
را ردیــف با همان لباس های توي خانه شــان خوابانده 
بودند و چنــد روحانی با عجله گروهی برایشــان نماز 
می خواندنــد و خاک می ریختند. یکــی از ثبت های من 
که واقعا برایم تکان دهنده بــود، همان جا اتفاق افتاد؛ 
مردی به تنهایي ۱۸ نفر از اعضای خانواده و فامیلش را 
پشــت وانتی گذاشته و برای دفن به همان محل آورده 
بــود و درحالی که زار می زد، یکی یکی آنها را روی زمین 

می گذاشت.

با یک حجم تاریک و سرد که صدای گریه 
از گوشه گوشه اش می آمد، مواجه بودیم 
که در جاهایی آتش روشن کرده بودند و 
ما آن زمان هنوز عمق فاجعه را متوجه 

نبودیم تا اینکه قبل از طلوع آفتاب بیرون 
زدیم و درست در زمان طلوع آفتاب به 

زمین فوتبال بم رسیدم که حدود ۲۰۰ 
جنازه را کنار هم چیده بودند. در آن زمان 

که صبح روز دوم می شد، تعداد کمی از 
نیروهای امدادی و هلال بودند و هنوز 

آواربرداری ها شروع نشده بود
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